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ــح  ــالان ـ صل ــدالله اوج ــرای عب ــل » آزادی ب ــل بین‌المل ــکار عم ابت
بــرای کردســتان «، یــک کمپیــن فراملیّتــی صلــح، بــرای آزادی رهبــر 
آپــو و راه حلــی مســالمت آمیــز بــرای مســأله کــورد می‌باشــد. ایــن 
ــترداد وی  ــو و اس ــر آپ ــدن رهب ــوده ش ــس از رب ــوراً پ ــن [ ف ] کمپی
ــی  ــه در نتیجــه همــکاری ســرویس‌های اطلاعات ــوری ترکی ــه جمه ب
فعالیّت‌هــای  از  بخشــی  شــد.  تأســیس   ،1999 فوریــه   15 در 
ــه اســت. ــو اختصــاص یافت ــر آپ ــار رهب ــه انتشــار آث ــن ب ــن کمپی ای

کتابچــه‌ی »مانیفســت اوجــالان و چالــش مرکزیّــت اســتعلایی«1 
ــی از  ــی یک ــری مایل ــاس جف ــوز و توم ــد اچ متی ــته‌ی دونال نوش
دیالوگ‌هایــی  آزاد:  حیــات  »برســاخت  مجموعــه  کتابچه‌هــای 
بــا اوجــالان«2 می‌باشــد کــه همگــی ایــن مجموعــه در یــک 
ــی از  ــه مقالات ــاوی مجموع ــاب ح ــن کت ــده‌اند، ای ــع ش ــاب جم کت
نویســندگان، متفکــران و انقلابیــون جهانــی اســت تــا در مــورد افــکار 
رهبــر آپــو نظــرات خــود را بیــان دارنــد تــا فضــای دیالوگــی حــول 
ــرای نخســتین  ــالات ب ــن مق ــرد. ای ــو شــکل بگی ــر آپ اندیشــه‌ی رهب
بــار، واکنش‌هــای مکتــوب بــه نوشــته‌های زنــدان رهبــر آپــو را گــرد 
آوری نمــوده و شــماری از آکادمیســین‌ها، نویســندگان، و انقلابیونــی 
ــرات وی  ــا از تفک ــتند ی ــد هس ــه‌های وی علاقه‌من ــه اندیش ــه ب را ک
الهــام گرفته‌انــد‌، دور هــم جمــع کــرده اســت. ترجمــه ایــن مجموعــه 
بــه زبان‌هــای مختلــف، تلاشــی اســت بــرای گســترش و ژرفــا بخشــی 
هــر چــه بیشــتر بــه دیالــوگ موجــود. امیــد اســت کــه اثــر حاضــر، 
دیوارهــای زنــدان را نیــز درنــوردد، چــرا کــه حصــر و انــزوای شــدیدِ 
اعِمــال شــده بــر زنــدان جزیــره امرالــی، انــدک مجالــی بــرای دیالوگ 
بــا ایشــان بــر جــای گذاشــته اســت. بــا توجــه بــه اینکــه نوشــتن بــه 
وســیله‌ای بــرای رهبــر آپــو بــدل شــده، تــا بــه واســطه آن بــر انــزوا 
و حصــر غلبــه نمــوده و بــا طیــف گســترده‌تری از مخاطبــان ارتبــاط 
ــای  ــد راهگش ــور بتوان ــه‌ی مذک ــم مجموع ــد، امیدواری ــرار نمای برق
ــر و  ــای وقفه‌ناپذی ــق در تلاش‌ه ــن طری ــا از ای ــردد ت ــان گ مخاطب
فزاینــده رهبــر آپــو جهــت برســاخت جهانــی بهتــر، ســهیم گردنــد.

1 - Öcalan’s Manifesto and the Challenge of Transcending Centricity

2 - BUILDING FREE LIFE: Dialogues with Ocalan
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درود بــر عبداللــه اوجــالان، رهــر زندانــی جنبــش آزادیبخــش کُردســتان، بنــد شــده 

بــه صخــره‌ی امرالــی، نمــاد مقاومــت، شــکیبایی و سرســختی، رهــری مســئول، یــک 

پیامــر، مــردی بــا بینــش سیاســی قدرتمنــد؛ دیدگاهــی کــه الهــام بخــش انقلابیــون 

روژاواـ ســوریه ـ بــوده و مقاومــت کُردهــا را در برابــر ســتم اردوغــان در جنــوب 

شرقــی ترکیــه )و فراتــر از آن( نیــرو می‌بخشــد.

ــش  ــرد ـ اراده جنب ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــه جه ــی توج ــه کوبان ــاع قهرمانان دف

ــی،  ــیِ جمع ــود ـ دفاع ــت خ ــق جه ــیج خل ــرای بس ــی آن ب ــارزه، توانای ــرای مب ب

ــی بلکــه  ــرای هــر هدف ــه ب ــه ن ــک هــدف، البت ــداکاری و جــان باخــن در راه ی ف

بــرای یــک هــدف خــوب. پــروژه »‌کنفدرالیســم دمکراتیــک‌«، پــروژه‌ای کــه تنهــا 

بدیــل دیالکتیــک منفــی اســتبداد و هــرج و مــرج را نشــان می‌دهــد کــه در حــال 

حــاضر خاورمیانــه را از هــم می‌پاشــد، یــا بــه تعبیــر اوجــالان، تنهــا آلترناتیــو بــرای 

»‌هیرارشــیک و ســلطه مــآب‌«. 

از  اســت  ای  تجربــه  روژاوا  ســاختار  در  دمکراتیــک‌«  »‌کنفدرالیســم  پــروژه 

دمکراســی مســتقیم رادیــکال، مبتنــی بــر شــوراهای شــهروندان کــه توســط شــبه 

نظامیانــی از میــان شــهروندان صیانــت می‌شــود.

ایــن یــک پــروژه دمکراتیــک رادیــکال اســت کــه بــر رهایــی جنســیتی از طریــق 

ــی از ریاســت مشــرک و سیســتم ســهمیه‌ای کــه برابــری جنســیتی را  اجــرای مدل

در همــه اشــکال نمایندگــی سیاســی اعــال می‌کنــد، و همچنیــن بــر ســازماندهی 

شــوراها و آکادمی‌هــای زنــان، و بســیج کــردن زنــان در قالــب }‌گــروه هــای‌{ شــبه 

ــد.  ــد می‌نمای نظامــیِ خــود ـ دفاعــی، تأکی

ــوان  ــه عن ــاری‌« را ب ــکال اســت کــه »‌خودمخت ــروژه دمکراتیــک رادی ــن، یــک پ ای

دمکراســی مســتقیم علیــه دولــت بازتعریــف نمــوده، بــه تفرقــه افکنــی و معادلــۀ 

ــت  ــتقل پش ــت مس ــک دولت‌‌ـملّ ــاد ی ــدف ایج ــا ه ــی ب ــرای آزادی ملّ ــارزه ب مب

ــر  ــی‌«، ب ــی ـ اجتماع ــم »‌انقلاب ــک رژی ــردن ی ــه ک ــا نهادین ــد ب ــا زده و می‌کوش پ

خطــر اســتبداد اکثریــت فائــق آیــد. یــک رژیــمِ اجماعــی کــه »‌قــرارداد اجتماعــی‌« 

ــرای عرب‌هــا و  ــی سیاســی )بالأخــص، ب ــرای نمایندگ ــال ســهمیه‌هایی ب ــا اعِ آن ب

ــدگان، و بســیج گــروه  مســیحیان آشــوری( توســط مجامــع مســتقیم انتخــاب کنن

ــد  ــق چن ــی، تطاب ــود ـ دفاع ــیِ خ ــبه نظام ــای ش ــب نیروه ــور در قال ــای مذک ه

ــد.‌ ــن می‌کن ــی را تضمی ــد مذهب ــه و چن ــد زبان ــی، چن قومیّت

ــی  ــت »‌بوم‌شناس ــر اهمی ــه ب ــت ک ــکال اس ــک رادی ــروژه دمکراتی ــک پ ــن ی و ای

ــه  ــی ک ــم در سرزمین ــد، آنه ــد می‌کن ــت‌محیطی تأکی ــداری زیس ــی‌« و پای اجتماع

ــال  در  ــه امپری ــال و نیمچ ــای امپری ــود، و کرکس‌ه ــاری می‌ش ــت ج ــاک، نف از خ
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آســان می‌چرخنــد.

در مجمــوع، آلترناتیــوی بــرای دیالکتیــک اســتبداد و هــرج و مــرج، بدیلــی بــرای 

ــب  دسیســه‌های امپریالیســتی و نیمــه امپریــال١ِ تقســیم و تســخیر، پــروژ‌ەای مرکّ

ــی  ــد فرهنگ ــازش چن ــیتی، س ــی جنس ــی، رهای ــاع ذات ــکال، دف ــی رادی از دمکراس

ــی  ــه راه ــه، نقش ــد. و خلاص ــی می‌باش ــی اجتماع ــوم شناس ــی، و ب ــد مذهب و چن

واقعــی بــه ســوی صلــح.

نقشــه راهــی کــه توســط یــک رهــر زندانــی بــا پیامــی نبــوی ترســیم شــده اســت، 

مــردی کــه بــه ویــژه از زمــان ربــوده شــدنش، حتــی در ســخت تریــن شرایــط، در 

تشریــح مــدل خــود از »‌کنفدرالیســم دمکراتیــک‌« ـ در ابتــدا بــه عنــوان بخشــی از 

دفاعیاتــش در دادگاه ـ شــیوا و پــر بــار بــوده اســت. بــه طــرزی متناقــض، زنــدان، 

فضــای آزادی فکــری بــرای آقــای اوجــالان از آب درآمــد ـ ماننــد آنچــه قبــل از او 

بــرای تروتســکی٢ ، گرامشــی، مالکــوم ایکــس٣ ، و حتــی بــرای مانــدلا اتفــاق افتــاده 

ــود را صرف  ــت خ ــر وق ــود، بیش ــدان ب ــای زن ــت میله‌ه ــه پش ــی ک ــود. در حال ب

ــل در  ــن، و تأمّ ــاب(، نوش ــه کت ــدود ب ــیار مح ــی بس ــا دسترس ــه ب ــدن )اگرچ خوان

وضعیّــت بغرنــج خــود، خلقــش و دنیــای مــدرن کــرده اســت.

نخســتین جلــد از مانیفســت پنــج جلــدی تمــدّن دمکراتیــک، اخیــراً توســط هاویــن 

گونــر٤  بــه انگلیســی ترجمــه شــده اســت. در ایــن جلــد، بــا عنــوان فرعــیِ »‌عــر 

ــا ریشــه هــای  ــدار و شــاهان مســتور‌«، اوجــالان در صــدد اســت ت ــان نقاب خدای

ــه داری‌«  ــه سرمای ــر »‌مدرنیت ــه گریبانگی ــی را ک ــکلات عظیم ــق مش ــی عمی تاریخ

گشــته، و منابــع تاریخــی حتــی عمیق‌تــر بــرای آلترناتیــو دمکراتیــک پیشــنهادی‌اش 

را بازیابــی کنــد.

ــت ـ  ــده اس ــده ش ــد در آن آفری ــن جل ــه ای ــی ک ــه شرایط ــه ب ــا توج ــژه ب ــه وی ب

انــزوای غیرانســانی و در واقــع عــذاب‌آور، و ناگفتــه نمانــد دسترســی محــدود بــه 

ــاز اســت. ــک دســتاورد فکــری و وجــودی ممت ــاب ـ ی کت

١  - sub-imperial 

٢ - Trotsky: لئون داویدوویچ تروتسکی ) 1940ـ 1879 ( ؛ فیلسوف و تئوریسین انقلابی مارکسیست، و 

از مخالفان استالین و طرفدار نظریه انقلاب جهانی. تروتسکی در نهایت با دستور استالین در مکزیک به 

قتل رسید.

٣ ـ Malcolm X: از رهبران مسلمانان سیاه پوست امریکایی که در پس از آشنایی با جریان ملتّ الاسلام 

در زندان، به این گروه پیوست. وی ایتدا دارای عقاید افراطی علیه سفید پوستان بود امّا پس از به جای 

آوردن مناسک حج، عقاید خویش را تعدیل نموده و اسلام را حلّّال مشکلات نژادی دانست. مالکوم پس از 

جدا شدن از ملتّ الاسلام، اختلافاتی با الایجا محمّد، سرکرده تندرو این جریان، پیدا کرد و در نهایت در 

سال 1965 توسط اعضای این گروه کشته شد.

٤ - Havin Guneser
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ــازد.  ــکال مختلــف آن، می‌ت ــه سلســله مراتــب، و اشَ ــد اول مانیفســت، اوجــالان ب در جل

ــی  ــمِ اجتماع ــیِ داروینیس ــبه علم ــر و ش ــاً فراگی ــک، تقریب ــای هژمونی ــا روایت‌ه وی ب

مقابلــه می‌کنــد کــه خــود محــوری رقابــت جویانــه، و تمایــل بــه سلســله‌مراتب را واقعــی 

ــی  ــی  را در نزدیک ــراض اجتماع ــن ام ــه ای ــی ک ــد، روایت‌های ــوه می‌دهن ــی جل و اساس

ــری  ــه ام ــه مثاب ــی٢ ، و ب ــاب طبیع ــول انتخ ــوان محص ــه عن ــان١، ب ــت انس ــته طبیع هس

تثبیــت شــده در ذهــن مــا و حتّــی رمزگــذاری شــده در ژن هــای مــا، تجلّــی می‌دهنــد. 

برعکــس، اوجــالان اصرار دارد کــه ریشــه هــای هیرارشــی چنــدان عمیــق نیســت. او ایــن 

ــه ذات انســان، بلکــه صرفــاً بــه صــورت  ــه ای ناظــر ب ــه بــه عنــوان مقول ریشــه هــا را ن

ــدار شــده  ــد تمــدّن‌« در عــر نوســنگی پدی ــا »‌تول ــدۀ پنــج هــزار ســاله، کــه ب یــک پدی

ــن ســلطه ـ  ــده از دیالکتیکــی بی ــد. او در ادامــه، شرحــی قانع‌کنن ــی می‌کن اســت، ارزیاب

ــن روز  ــا بدی ــه بعدهــا آغــاز شــد و ت ــد ک مقاومــت، و هیرارشــی ـ آزادی، ترســیم می‌کن

ادامــه دارد.

اوجــالان ماننــد سَــلفَ خــود، فوکــو، کــه او را )در کنــار نیچــه( »‌فیلســوف آزادی‌« 

می‌خوانــد، بــر »‌تــاش خارق‌العــاده‌« دخیــل در بازخواســتِ افــراد توســط دگم‌هــا 

ــد.  ــد می‌کن ــکوت و تبعیّــت از سلســله مراتــب، تأکی ــت توجیــه س ــطوره‌ها، جه و اس

»‌‌اجتماعــی شــدن، صرفــاً از رهگــذرِ اقــدام مســتمر حاصــل می‌شــود‌«، و در واقــع، 

بــرای هیــچ فــردی میــرّ نیســت کــه »‌از ســاخته شــدن بــر اســاس دیکتــه هــای جامعــه 

بگریــزد‌«. حتّــی اوجــالان معتقــد اســت کــه اقداماتــی از ایــن دســت، هرگــز نمــی تواننــد 

ــی  ــع طبقات ــر »‌جوام ــه مقاومــت در براب ــل ب ــزه »‌آزادی‌«، می ــق باشــند. انگی ــاً موف کام

و سلســله مراتبــی‌« و »‌جوامــع سرکوبگــر و اســتثمارگر« را مــی تــوان سرکــوب کــرد امــا 

هرگــز خامــوش نمی‌گــردد. علــی رغــم تلاش‌هــای مســتمر، نــه صرفــاً بــرای متحــوّل ســازی 

افــراد در خــال نهادهــای اجتماعــی سرکوبگــر و آموزشــی بلکــه تــاش بــرای از بیــن بــردن 

ــه  ــد. نکت ــن می‌دهن ــرده‌داری را می‌ســازند، ت ــه ب ــه جوامعــی ک ــی ب ــراد به‌راحت ــا، اف آنه

ای بــس قدرتمنــد و متقاعدکننــده‌ از مــردی کــه نزدیــک بــه دو دهــه را در ســلول انفــرادی 

ــرده اســت. بــه سر بُ

رویکــرد اوجــالان را نمی‌تــوان جــز بــا عنــوان »‌رویکــرد هوشــمندانه‌« توصیــف کــرد. ایــن 

بــا آگاهــی و حساســیت او نســبت بــه انتقــاد از ایــان مدرنیســتی بــه تثلیــثِ »‌علــم ـ 

ــا  ــس م ــن کــه حب ــر ای ــی ب ــی هوشــیارانه او مبن ــا ارزیاب ــاوری ـ پیشرفــت‌«، همــراه ب فن

در چهارچــوب »‌مدرنیتــه سرمایــه‌داری‌«، بیشــر بــا ظرفیــت آن در محــدود ســاختن افــق 

آگاهــی مــا در در پیونــد اســت نــه قــدرت پــول یــا ســاح، مطابقــت دارد. 

ــه‌داری  ــنّت‌های ریش ــت را س ــتش دول ــب و پرس ــله مرات ــدرت، سلس ــش ق ــالان، کی اوج

می‌دانــد کــه ذهنیت‌هــای مــا را شرطــی نمــوده و واکنش‌هــای ایدئولوژیــک مــا را 

 ١ - core of human nature

 ٢ - Natural selection
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محــدود می‌ســازند کــه حتــی قــادر بــه در آمیخــن بــا جنبش‌هــای مقاومــت می‌باشــند، 

شــاید دراماتیــک تریــن مصــداق ایــن مدعــا در تجربــه سوسیالیســم دولتــی بیــان شــد. 

ــع،  ــازد. در واق ــد می‌س ــر فاس ــدرت، بیش ــال ق ــد، اعِ ــد می‌کن ــدرت فاس ــش ق ــر کی اگ

اوجــالان می‌گویــد: »‌یکــی از بارزتریــن نمونه‌هــای نیــروی فاســد قــدرت را می‌تــوان 

ــب  ــله مرات ــی سلس ــر پویای ــه در براب ــانی ک ــت‌«. کس ــال یاف ــم رئ ــه سوسیالیس در تجرب

ــگ  ــر »‌فرهن ــارو هســتند. آن‌هــا در براب ــی روی ــن معضل‌های ــا چنی ــد ب مقاومــت می‌کنن

ــور بی‌رحــم و نیروهــای  ــاً ریشــه‌دار اســت و »‌صدهــا امپرات ــه عمیق ســلطه‌« هســتند ک

ــه  ــد ک ــری می‌کن ــالان نتیجه‌گی ــع، اوج ــد. در واق ــدارک دیده‌ان ــر«، آن را ت ــلطه‌گر دیگ س

»‌اهمیــت واقعــی نقــل قــول منســوب بــه میخائیــل باکونیــن در همیــن جــا نهفتــه اســت‌« 

»‌اگــر سرســخت‌ترین انقلابــی را گرفتــه و او را بــه قــدرت مطلــق مــی رســاندید، در عــرض 

یــک ســال از خــود تــزار بدتــر مــی شــد‌».

اوجــالان، توهــم هرگونــه مفهــوم خطــی پیشرفــت را کنــار گذاشــته اســت. بــرای او، یافــن 

راه »‌رو بــه جلــو‌«، مســتلزم بازگشــت بــه گذشــته دور اســت. تنهــا بــا بازگشــت بــه ژرفــای 

ــا دامنــه گســرده،  گذشــته و ارائــه »‌تفســیر تاریخــی مناســب از معضــات‌«، تفســیری ب

و »‌ارجــاع بــه مبــدأ‌« اســت کــه می‌تــوان امیــدوار بــود »‌آینــده مــان را تبییــن نماییــم‌«. 

تنهــا پــس از آشکارســازی و درک ایــن ریشــه‌ها اســت کــه مــا آمــاده خواهیــم شــد تــا از 

فرهنــگ نفــرت و مــرگ فراتــر رویــم و آن را بــه حیاتــی مبــدّل ســازیم کــه در آن عشــق 

حاکــم اســت. 

ــه گذشــتۀ ژرف،  ــرودل در خصــوص توســل ب ــه ب ــرّر اوجــالان ب ــات مک ــا وجــود ارجاع ب

ــه  ــک مــورخ حرف ــا وانمــود ســازیِ ی ــه »‌تفســیر تاریخــی مناســب او از معضــات‌« ب ارائ

ایِ در تعقیــب هــدف گریــزانِ »‌عینیّــت علمــی‌«، انجــام نمی‌شــود. از ایــرو، اعــراف وی 

بــه آماتــوری و جــا نیافتــه بــودنِ دیدگاهــش را نبایــد صرفــاً ســلب مســئولیت و ژســت 

تواضــع تلقــی کــرد؛ چــرا کــه اوجــالان، طرفــدار »‌روش اســطوره‌ای‌« اســت، روشــی کــه وی 

اصرار دارد بایــد اعتبــارش را اعــاده نمــود. 

وی روش اســطوره‌ها را بــا روش‌هــای »‌دگــم دینــی توحیــدی‌« و »‌علمــی« کــه جایگزیــن 

ــت‌«  ــن »‌رژیم‌هــای حقیق ــان ای ــا وجــود تفاوت‌هــای می ــد. ب آن شــدند، مقایســه می‌کن

ــا آنجــا  ــی، اوجــالان اصرار مــی‌ورزد کــه آنهــا مشــابه هســتند، حداقــل ت جانشــین متوال

کــه هــر دو مدعــیِ گــردن نهــادن بــه قوانیــن مطلــق هســتند. در حالــی کــه ایــن امــر در 

ــد. خصــوص اســطوره صــدق نمی‌کن

ــی  ــه نوع ــود ک ــیر ش ــه تفس ــن گون ــالان ای ــیِ اوج ــیر تاریخ ــت تفس ــر اس ــن، به بنابرای

»‌اســطوره خــاص‌« ارائــه می‌کنــد، روایتــی از ســقوط بشریـّـت و پتانســیل آن بــرای 

رســتگاری در ایــن جهــان، کــه در عیــن حــال بیانیــه‌ای اســت آشــکارا بــه نفــع اســطوره و 

ــی. ــی باشــد، خــواه ســکولار ـ علم ــوع مذهب ــه جــزم اندیشــی، خــواه از ن علی

ــد؛ دینــی کــه »‌شــکل  ــراز تاســف می‌کن ــه »‌دینــی جدیــد‌«، اب ــم ب اوجــالان از تبدیــل عل
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ــا »‌قوانیــن عینــی‌اش‌« کــه چیــزی جــز معــادل مــدرنِ  پوزیتیویســم‌« بــه خــود گرفتــه، ب

ــاد  ــه، »‌اتح ــدرت و سرمای ــا ق ــاد ب ــم، در اتح ــت. عل ــتان نیس ــدای‌١ِ« دوران باس »‌کلام خ

ــگاری  ــت ان ــده٢ ، ب ــی ش ــم، خُراف ــد. عل ــکیل می‌دهن ــه‌« را تش ــد مدرنیت ــدس جدی مق

گشــته، دُگمــی جدیــد گردیــده، و بــه نوعــی »‌ایســم٣ « بــدل شــده اســت. او کســانی کــه 

ــرادی دچــار نخــوت قلمــداد  ــد را اف ــی٤« حمایــت می‌کنن ــدِ »‌علم‌گرای ــن دگــم جدی از ای

ــد  ــی می‌توان ــه تنهای ــم ب ــه »‌عل ــه ک ــن داعی ــه ای ــی ب ــداوم بخش ــا در ت ــد. آن‌ه می‌کن

حقیقــت را در مــورد جهــان و واقعیــت دریابــد‌«، همــه امــوری را کــه »‌بــا روش علمــی 

ــد. ــکار می‌نگرن ــر، رد و ان ــدۀ تحقی ــه دی ــود‌« ب ــوان درک نم نمی‌ت

ــد. وی  ــد می‌کن ــدرن، تأکی ــر م ــم‌« فراگی ــن »‌ایس ــک ای ــرد ایدئولوژی ــر کارک ــالان ب اوج

اصرار مــی ورزد کــه »‌دنیــای علــم بــه قدرتــی بــدل شــده اســت کــه روش‌هــا و محتــوای 

سیســتم را فرهــم آورده، بــدان مشروعیّــت بخشــیده و از متدُ‌هــا و درونمایــۀ آن صیانــت 

می‌کنــد‌«. نــه تنهــا نظــام »‌مدرنیتــه سرمایــه داری‌«، بلکــه ایــن گــزاره در خصــوص نظــام 

سوسیالیســم دولتــی نیــز صــادق اســت. اگرچــه در نهایــت، موجبــات فروپاشــی آلترناتیــو 

اشــتباه آمیــز مذکــور را فراهــم ســاخت.

در واقــع، بــه گفتــه اوجــالان، »‌روش ابژکتیــو علمــی، نقشــی تعییــن کننــده در شکســت 

سوسیالیســم علمــی ایفــا نمــود‌«. زیــرا ایــان بــه علــم، ارتبــاط تنگاتنگــی بــا حکمرانــی 

خــرگان دارد. یکــی از بزرگتریــن اشــتباهات متــد مارکسیســتی، تــداوم بخشــی بــه 

ــه، »‌انقــاب  ــن کار، فعّالان ــا انجــام ای ــود. ب ــن دســت ب ــه‌ای از ای اعتقــادات الیــت گرایان

ــو  ــی آلترناتی ــد، یعن ــه جدی ــک جامع ــک ی ــاختار دمکراتی ــرای س ــاز ب ــورد نی ــی‌« م ذهن

ــود‌«.  ــی نم ــی، را خنث ــی جمع ــرای رهای ــی ب واقع

حتّــی فراتــر از آن، اوجــالان مدعــی اســت کــه »‌خــرد گرایــی‌٥« و »‌پوزیتیویســم٦‌ِ« نهفتــه 

در عقایــد جدیــد علــم، بــه طــرزی مثبــت، »‌راه را بــرای رمــۀ فاشیســت‌ها همــوار کــرده 

اســت‌«. آنهــا ایــن کار را بــا جایگیــر ســاختن »‌انســان رباتیــک و مکانیکــی‌«، و همچنیــن 

ــه  ــا را ب ــه م ــانده‌اند و در نتیج ــام رس ــه انج ــی‌« ب ــازی شــده از زندگ ــبیه س »‌ادراکات ش

ســمت تخریــب »‌محیــط زیســت و تاریــخ جامعــه‌‌«، ســوق می‌دهنــد. 

دُگماتیســم، چــه مذهبــی و چــه علمــی، دشــمن رهایــی اســت. ایــن امــر منجــر بــه شــیء 

ــه  ــه ب ــه، ن ــی و ظالمان ــله مراتب ــه، سلس ــی ناعادلان ــم اجتماع ــوه دادنِ نظ ــی، و جل وارگ

ــدّس‌«،  ــر«، »‌مق ــر ناپذی ــه ســان مقولاتی»‌تغیی ــوان برســاخت‌هایی اجتماعــی، بلکــه ب عن

ــر، می‌گــردد.  ــل تغیی ــر قاب ــن غی ــی از قوانی »‌الوهــی‌«، و بازتاب

١ -  Word of God

٢  - Fetishized

٣ - ism

٤  - scientism

٥  - Rationalism

٦  - Positivism
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یکــی از قانع‌کننده‌تریــن بخش‌هــای روایــت اوجــالان، توجــه دقیــق او بــه موضــوع 

مردســالاری و پیوندهایــی اســت کــه او بیــن ســتم بــر زنــان بــه طــور خــاص و ســتم در 

ــا بردگــی زن  ــد. اوجــالان در جاهــای دیگــر مردســالاری را ب ــرار می‌کن ــام، برق ــای ع معن

یکــی انگاشــته و آن را »‌عمیق‌تریــن و پنهان‌تریــن حــوزه اجتماعــی کــه در آن همــه نــوع 

ــت  ــد نخس ــت١ . در جل ــخیص داده اس ــد‌«، تش ــق می‌یاب ــتعما، تحق ــتم و اس ــی‌، س بردگ

مانیفســت، وی ایــن نکتــه را صــورت مفصّــل تشریــح می‌کنــد. از قضــا، او نیچــه را بدیــن 

منظــور می‌خوانــد ـ بــا اشــاره بــه گفتــه فیلســوف آلمانــی، »‌در ایــن خصــوص کــه چطــور 

جامعــه بــه گونــه‌ای ســاخته شــده اســت کــه ویژگی‌هــای همسرگونــه بــه خــود بگیــرد و 

بــه بردگــی مدرنیتــه درآمــده اســت‌«. بــه طــور اساســی‌تر، او در ترســیم تحلیلــی ادراکــی 

ــق  ــه محقّ ــا، ب ــی منشــأ مشــرک آنه ــن مردســالاری و هیرارشــی و ردیاب از پیوندهــای بی

ــد. ــه می‌کن ــا میــس٢ ، تکی فمینیســت، ماری

ــد؛ امــری  ــج می‌برن ــه شــدن‌٣« رن ــه »‌ضعیف ــت ظالمان ــان از وضعی ــه اوجــالان، زن ــه گفت ب

کــه بــه »‌پیشرفته‌تریــن شــکل بــرده‌داری‌« تعبیــر می‌شــود. امــا بدتــر از آن، در مدرنیتــه 

ــق  ــدن او از طری ــه ش ــس از اخت ــرد‌« ـ پ ــی م ــا »‌ضعیفگ ــان ب ــی زن ــه‌داری، بردگ سرمای

ــه  ــت. مدرنیت ــده اس ــن زده ش ــه آن دام ــی ب ــاید حت ــه، و ش ــم آمیخت ــهروندی ـ در ه ش

ــوزه  ــگان در»‌ح ــاد هم ــرای انقی ــرش ب ــیری ناپذی ــتهای س ــر اش ــه خاط ــه‌داری، ب سرمای

ــی از  ــاد نیم ــالودۀ انقی ــر ش ــه ب ــی ک ــادی همگان ــت ـ انقی ــناخته شــده اس ــی‌« ش عموم

ــزی شــده اســت.  ــی ری ــه و »‌حــوزه خصوصــی‌«، پ ــان، در خان ــی زن ــه، یعن جامع

ــواده  ــی نظــام خان ــک مســتلزمِ جایگزین ــو دمکراتی ــک آلترناتی ــه ی اوجــالان اصرار دارد ک

ــن،  ــاً نوی ــواده‌ کام ــام خان ــک »‌نظ ــا ی ــان‌«، ب ــه‌دار زن ــی ریش ــر بردگ ــی ب ــیِ »‌مبتن فعل

ــه  ــه نوب ــی ب ــن آفرینش ــد. چنی ــی باش ــری‌«، م ــان و براب ــه‌دار زن ــر آزادی ریش ــی ب مبتن

ــالار‌«،  ــرای مردس ــیک و دولت‌گ ــم هیرارش ــال نظ ــه اضمح ــک ب ــش »‌کم ــود نویدبخ خ

مــی باشــد.

اوجــالان بــا توجــه بــه خاســتگاه ضعیفــه ســازی، یعنــی »‌کهن‌تریــن شــکل بردگــی‌«، ادعــا 

ــت ضعیفگــی، در نتیجــه شکســت زن از مــرد نیرومنــد و ملازمانــش  می‌کنــد کــه وضعیّ

نهادینــه گشــته اســت؛ شکســتی کــه »‌جنگــی تمــام عیــار و طولانــی مــدّت را مــی طلبیــد‌«، 

ــا پیامدهــای آن از خاطــرات مــا  ــم کــه »‌همــراه ب در واقــع، جنگــی بــس شــدید و عظی

زدوده شــده اســت‌«. بــه گفتــۀ اوجــالان، نتیجــه از ایــن قــرار اســت: »‌زن قــادر نیســت بــه 

یــاد آورد چــه چیــزی را، کجــا و چگونــه گــم کــرده اســت. زنانگــیِ ســلطه پذیــر را حالــت 

طبیعــی خــود مــی پنــدارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه هیــچ بردگــی بــه انــدازه بردگــی 

زن از طریــق درونی‌ســازی مشروعیّــت پیــدا نکــرده اســت‌«. نمونــه ای از نسِــیان٤  جمعــی، 

 ١ - Abdullah Öcalan, Democratic Confederalism (Cologne: International Initiative,2011)

 ٢ - Maria Mies

 ٣ - Housewifization

 ٤ - Amnesia: اصطلاحی در روانشناسی برای توصیف حالتی که شخص حافظه خود را از دست می دهد 

و قادر به یادآوری گذشته نیست ؛ یاد زدودگی
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همــراه بــا شــوکِ انقیــاد آمیختــه بــه ســوگیری‌های مردســالارانه‌ای کــه در پیشــینه تاریخــی 

ــه  ــی، و خموشــیِ پذیرفت ــه شــیء وارگــی، ذات گرای ــده شــده اســت و منجــر ب او گنجان

شــده توســط زن، و حتّــی همــذات پنــداری طبیعــی شــدۀ او بــا جایــگاه فرودســتش در 

ــود.  ــه، می‌ش جامع

تعصبــات مردســالارانه ریشــه‌دار و دسیســه‌آمیزی کــه ســوابق تاریخــی را مختــل نمــوده، 

ــیتی در  ــری جنس ــاب براب ــاطیریِ ـ اوجــالان در ب ــع، اس ــوس ـ و در واق ــیر نامأن ــر تفس ب

ــالان  ــرده‌تر اوج ــت گس ــرای فراروای ــه ب ــذارد؛ دوره‌ای ک ــه می‌گ ــک، صح دوران نئولیتی

دربــاره ظهــور هیرارشــی، حائــز اهمیّتــی حیاتــی اســت.

بــه گفتــه اوجــالان، قبــل از »‌ســقوطِ « بشریــت، یعنــی قبــل از هبــوط شــومِ آن بــه ظلــم 

و ســتم و نابرابری،»‌لحظــه‌ای از آفرینــش‌«، »‌لحظــه‌ای کوانتومــی« و »‌بــازه ای کائوتیــک‌« 

ــز١  واقــع شــده بــود؛ جایــی کــه آنچــه  وجــود داشــته کــه کانــون آن در هــال حاصلخی

ــن دوره، نشــان از  ــه وقــوع پیوســت. ای ــد، ب ــد٢  »‌انقــاب نوســنگی« نامی گــوردون چایل

پایــان »‌زندگــی ملالــت آورِ شــکار، گــردآوری و دفــاعِ‌« صدهــا هزارســالۀ جوامــع کلانــی  

داشــت. بــا گــذار بــه »‌زندگــی یکجانشــینی و کشــاورزی‌«، جامعــه کلان٣، جــای خــود را 

ــن دوران،  ــی‌«، داد. ای ــای اتنیک ــد »‌پیونده ــه تول ــرده‌تر«، از جمل ــاختارهای گس ــه »‌س ب

عــر تحــولات سرنوشــت ســاز و آفرینندگــی خلاقانــه‌ای بــود کــه در آن »‌هــزاران انقــاب 

ــم  ــع عظی ــداع »‌مناب ــی و اب ــه، معرف ــته‌ترین نکت ــان، برجس ــن می ــی‌« رخ داد. در ای ذهن

ــدۀ  ــکال پیچی ــز اشَ ــاری‌« و نی ــیاب، مع ــی، آس ــل، بافندگ ــل و نق ــایل حم ــوراک، وس خ

نمادیــنِ بیــان »‌مذهبــی و هــری‌« اســت. 

»‌نمــاد جامعــه نوســنگی‌«، الهــه ـ مــادر اینانــا بــود. بــا زوال توتــم، یعنــی »‌هویــت جامعــه 

کلانــی قدیمــی‌«، پرســتش اینانــا رو بــه فزونــی نهــاد. کیــش اینانــا بــه نوبــه خــود، جایــگاه 

والای زنــان در ایــن دوره را بازتــاب داد. در واقــع، بــه گفتــه اوجــالان، »‌نیــروی پیشــرندۀ 

ــرای زن ـ  ــه نوعــی تقــدّس ب ــل ب ــرو قائ ــوده اســت‌«. از ای دوران نوســنگی، مــادرـ زن ب

مــادر بودنــد.

ــه در روان  ــت شــده‌اند ک ــوان رســوب‌هایی تثبی ــی‌«، به‌عن ــن »‌لحظــه کوانتوم ــای ای بقای

انســان زنــده می‌ماننــد و قــادر بــه تجدیــد حیــات، راهیابــی مجــدد بــه ســاختار روابــط 

ــه‌ای  ــع، مجموع ــند. در واق ــیتی می‌باش ــط جنس ــۀ رواب ــن از حیط ــرا رف ــی و ف اجتماع

ــر »‌احــرام، محبــت، روابــط همســایگی  ــی نظی از »‌ارزش‌هــای والای اخلاقــی ـ ارزش‌های

و همبســتگی‌«ـ محصــول و بقایــای ایــن دوره هســتند؛ ارزش هایــی بــس والاتــر از 

ارزش‌هــای مدرنیتــه سرمایــه‌داری. ارزش هــای مزبــور، دارای یــک ریشــۀ تاریخــی ژرف و 

اراده‌ای خامــوش ناپذیــر بــرای مقاومــت در برابــر اشــکال اجتماعــیِ هیرارشــیک و ظالمانه، 

١ ـ سرزمین مابین زاگرس ـ توروس 

٢ - Gordon Childe ) 1957ـ 1892 (: محقّق و باستان شناس استرالیایی

٣ - Clan communities 
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ــوب  ــل سرک ــور کام ــه ط ــز ب ــه هرگ ــی ک ــه جمع ــا، در حافظ ــن ارزش ه ــند. و ای می‌باش

ــب مقــدّس،  ــات کت ــال، در »‌روای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــان گشــته و اشــاعه یافته‌ان نشــد، پنه

ــه اســت، مشــهود مــی  ــی یافت ــه »‌تصــوّر بهشــت‌« تعال جایــی کــه خاطــرات آن دوران ب

باشــد؛ بهشــتی کــه هیچــگاه بــه طــور کامــل محــو نشــد و قابــل بازیابــی اســت.

بــه عقیــده اوجــالان، ســقوط بــه ورطــۀ هیرارشــی، پدرســالاری و نابرابــری طبقاتــی، بــا 

ظهــور ســومری‌هایی اتفــاق می‌افتــد کــه افســانه‌های اصلــی آن‌هــا »‌ســتیز بیــن انکــی‌١، 

ــردی  ــد؛ ن ــو می‌کنن ــزرگ‌«، را بازگ ــوی ب ــا٢ ، ایزدبان ــری، و اینان ــت گ ــرد صنع ــدای م خ

کیهانــی میــان خدایــان، کــه اوجــالان آن را بــه عنــوان بازتــاب و بازنمایــی دگرگونی‌هــا در 

ــه  ــذار از جامع ــژه، گ ــد ـ به‌وی ــر می‌کن ــن انســان‌ها، تعبی ــی بی ــادی و اجتماع ــط م رواب

ــداً ســاخته  ــه جامعــه شــهریِ جدی روســتایی نوســنگی کــه اجــازه اســتثمار را نمــی‌داد، ب

شــده توســط کاهنــان کــه مســتعد اســتثمار بــود.

بنابرایــن، اوجــالان بــار دیگــر از هرمنوتیــک ماتریالیســتی در خصــوص باورداشــت 

ــا در بیــان مذهبــی هــال  هــای مذهبــی بهــره می‌گیــرد. در حالــی کــه برجســتگی اینان

ــیِ عنــر خــاّق و  ــدرت اجتماع ــی از »‌ق ــز در دوران نوســنگی، شــاهد و بازتاب حاصلخی

ــی انکــی،  ــی زن‌« می‌‌باشــد، پرســتش خــدای مــرد صنعتگــر، یعن رهــری نوســنگی ـ یعن

ــون،  ــود کــه اکن ــی »‌طبقــه کاهــن‌« ب ــد، یعن نشــانگر ظهــور یــک طبقــه اجتماعــی جدی

ــود‌«.  ــدّس گشــته ب ــد، مق ــن جدی ــه‌« و »‌در دی ــی یافت »‌تعال

 ١  ـ Enki: خدای سومری آب و از ایزدان آنوناکی، که بابلیان او را به نام » ائِا « می شناسند. او خدای 

صنعتگری، حیله گری، دانش و آفرینش می باشد. 

 ٢ ـ Inanna: خدای عشق، باروری و زیبایی نزد سومریان 
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»‌طبقــه کاهنــانِ‌« ســومری، در روایــت اوجــالان نقــش بســیار شرم آوری ایفــا می‌کنــد. نــه 

تنهــا در نقــش اوّل تولــد شــکاف طبقاتــی ظاهــر می‌شــود، بلکــه مقــر انقیــاد زنــان و 

گــذار از نظــام هــای اعتقــادی اســطوره ای بــه نظــام هــای دگماتیــک نیــز مــی باشــد. بــه 

بــاور اوجــالان، وظیفــه اصلــی کاهــن، »‌اداره الزامــات جامعــه شــهریِ در حــال رشــد‌« بــود 

)وظیفــه ای کامــاً ســکولار(. امّــا بــه مــوازات آن، امتیــاز دسترســی بــه دنیــای خدایــان را 

غصــب کــرد، زیــرا »‌هرکســی کــه خواهــانِ شــنیدن کلام خــدا بــود، بایســتی بــه ســخنان 

کاهــن اعظــم گــوش فــرا مــی داد‌«. ترکیــب ایــن دو نقــش، طبقــه کاهــن را بــه »‌گروهــی 

تبدیــل نمــود کــه بزرگتریــن مســئولیت را در شــکل‌گیری تمــدّن مدرنیتــه، و تمــدّن بــه طــور 

کلـّـی، بــر عهــده دارد‌«.

ــا،  ــو اینان ــزد بان ــرد پیشــه‌ور و ای ــن انکــی خــدای م ــدرت کاهــن، ســتیز بی ــت ق ــا تثبی ب

ــو  ــا گذشــت زمــان، کمــر و کمــر پیکــره هــای ایزدبان ــی خاتمــه یافــت. »‌ب ــه نفــع اوّل ب

ــا  ــه اینه ــت‌«؛ هم ــن رف ــاً از بی ــه ـ زن کام ــل، اله ــا شروع دوره باب ــد‌«، و »‌ب ــاخته ش س

نشــانه دیگــری از افزایــش ظلــم و ســتم بــر زنــان اســت کــه اکنــون، دیگــر »‌تحــت عنــوان 

ــد.  ــرده‌«، منکــوب شــده بودن ــوان ب ــه عن ــن ب فاحشــه عمومــی و خصوصــی، و همچنی

کاهنــان ســومری نخســتین کســانی بودنــد کــه قــدرت خــود را پنهــان نمــوده و غصــب هــا 

و تصرفــات خویــش را بــا برافراشــن نقــاب خدایانــی کــه تشریفــات عبادتشــان را تنظیــم 

ــا پادشــاهان بــه زودی ایــن مفیدتریــن ترفنــد را  ــت بخشــیدند. امّ مــی کردنــد، مشروعیّ

از کاهنــان آموختنــد.

ــی  ــی کــه گوی ــد، کارگران ــدار توانســتند اســتثمار شــدگان را طلســم کنن ــن مــردان نقاب ای

هیپنوتیــزم شــده بودنــد بــه طــور فزاینــده ای نقــش فرمانــران جدیــدی را مــی پذیرفتنــد 

ــت یافتــه بــود.  کــه توســط دیکتــه هــای »‌خدایــان مصنــوع جدیــد‌«، مشروعیّ

علاقــه اوجــالان بــه گذشــته هــای نســبتاً دور، هرگــز از نگرانــی هــای او در مــورد حــال 

ــه  ــقوط ب ــد س ــحِ فرآین ــل و درک صحی ــه تحلی ــع، او اصرار دارد ک ــت. در واق ــدا نیس ج

هیرارشــیِ تحقّــق یافتــه توســط جامعــه ســومری، نویدبخــشِ »‌افزایــش درک مــا از 

جامعــه خودمــان‌« اســت. زیــرا چنیــن تحلیلــی می‌توانــد بــه مــا در شناســایی و »‌پاییــن 

کشــیدن نقاب‌هایــی کــه مســتور مــی ســازند‌«، دیــدن باورداشــت هــای رمزآلــود و 

مشروعیّت‌بخــشِ گذشــته، دیــدنِ »‌چهره‌هــای راســتین، منافــع واقعــی، و وضعیّــت 

ــاند.  ــاری رس ــاصر، ی ــۀ مع ــفِ‌« جامع ــران مختل ــتینِ بازیگ راس

ــط  ــت توس ــه نخس ــی ک ــر هیرارش ــلیم در براب ــم تس ــه طلس ــد ک ــا می‌کن ــالان ادع اوج

ــوز شکســته نشــده اســت. در واقــع، کســانی  ــده شــد، هن ــان ســومری افکن طبقــه کاهن

کــه »‌مدعــی قیــام بــرای قبیلــه، ملّــت یــا مذهــب خــود بــوده انــد‌«، تنهــا »‌تــاج قــدرت‌« 

ــان ســومری ایجــاد  ــار توســط کاهن ــن ب ــه اولی ــی، ک ــد. تقســیم طبقات را غصــب نموده‌ان

ــه  ــده اســت. وی ب ــی مان ــدّن‌« باق ــه صــورت »‌مشــخصه اساســی تم ــان ب گشــت، همچن

ــر انگیــزی اصرار دارد کــه »‌در معــدود مــواردی کــه نظــام هــای قــدرت  نحــو جنجــال ب
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توســط رعایــا و پرولتاریــا ســاقط شــدند، دولــت جدیــد معمــولاً بــه مراتــب بدتــر از رژیــم 

سرکوبگــر و اســتثمارگر قبلــی بــوده اســت‌«. بــه مــوازات ظهــور هیرارشــی، شــاهد ظهــور 

دولتــی هســتیم کــه بــه واســطه پرســتش حاکمانــش کــه نقــاب خدایــان را برمی‌گیرنــد، 

ــدرت  ــط ق ــدت رواب ــوان »‌وح ــه عن ــالان آن را ب ــه اوج ــی ک ــت. دولت ــده اس ــس ش تقدی

ــود‌«  ــر می‌ش ــکان پذی ــی ام ــه طبقات ــی جامع ــتثمار عموم ــار و اس ــق آن اجب ــه از طری ک

ــا  ــن ب ــه در آمیخ ــت ب ــتی، دول ــه کاپیتالیس ــعه مدرنیت ــال توس ــد. در خ ــف می‌کن تعری

ــل گشــته  ــت‌«، متمای ــت ـ ملّ ــی دول ــاب، یعن ــی نق ــد ب ــان جدی ــب »‌خدای ــت، در قال ملّ

ــه اوجــالان نتیجــه  ــد ک ــی مــی زیَ ــش معــاصر دولت‌‌ـملتّ ــش هیرارشــی در کی اســت. کی

می‌گیــرد: »‌خدایــی اســت کــه نقــاب از چهــره برگرفتــه‌«، و »‌در تمــام جوامــع مــدرن، در 

حــال مقــدّس شــدن اســت‌«. 

ــک  ــن ی ــت، و همچنی ــت از دول ــتلزم گسس ــی، مس ــم هیرارش ــن طلس ــن، شکس بنابرای

ــدرن اســت.  ــر نیروهــای افســونگر طبقــات کاهــن مُ اســراتژی منظــم مقاومــت در براب

نخســتین گام در ایــن مســیر، رمزگشــایی و درک منبــع چنیــن قــدرت هــای افســونگری 

ــود.  ــرح می‌ش ــی مط ــزم گرای ــه ج ــه مقول ــت ک ــت ـ و اینجاس اس

طبقــه کاهنــان ســومری بــا نظــارت و تشــویق نابــودیِ »‌روش اســطوره ای‌« و جایگزینــی 

ــور،  ــری نوظه ــه نابراب ــت بخشــیدن ب ــال مشروعیّ ــه دنب ــی جزمــی«، ب ــا »‌ادراک دین آن ب

تشــکیل طبقــات اجتماعــی و تقســیم جامعــه بــه اســتثمارگر و اســتثمار شــونده بــود. بــه 

ــتثمارگر،  ــونده و اس ــده استثمارش ــات تازه‌تشکیل‌ش ــن طبق ــط بی ــالان، »‌رواب ــه اوج گفت

ــت بخشــی  دُگ‌ماهــای غیرقابــل انــکاری را می‌طلبیــد کــه قــادر بــه لاپوشــانی و مشروعیّ

ــی باشــند‌«. مســتبدان نوظهــور،  ــی و طبقات ــع سلســله مراتب ــه اســتثمار و قــدرت مناف ب

ســلطه‌گران و اســتثمارگران، پشــت نقــاب خدایــان پنهــان گشــتند، البتــه نــه هــر خدایــی، 

ــون  ــد‌« و در مت ــکار بودن ــل ان ــای غیرقاب ــه خصیصه‌ه ــف ب ــه »‌منتص ــی ک ــه خدایان بلک

مقــدّسِ حــاوی »‌کلــات لغــزش ناپذیــر«، بــروز یافتنــد. گــذار از »‌روش میتولوژیــک‌« بــه 

ــه  ــدرت طبق ــت ـ و ق ــاط اس ــوب در ارتب ــداع کلام مکت ــا اب ــب ب ــن ترتی ــه ای ــا‌«، ب »‌دُگ

ــدرج در  ــانِ من ــر خدای ــلمّ و خطاناپذی ــرّ کلام مس ــه مف ــه مثاب ــش آن ب ــر نق ــن، ب کاه

متــون مقــدّس، اســتوار بــود. تثبیــت نقــش طبقــه کاهــن بــه عنــوان مجــرا و مفــرّ کلام 

و اراده خدایــان، بــه معنــای ترویــج یــک »‌تســلیم بــرده‌وار« و »‌ادِراکــی تقدیرگرایانــه١« 

در جبهــه استثمار‌شــدگان بــود. بنابرایــن، »‌دیالکتیــک شــبان ـ رمــه‌٢«، برقــرار شــده بــود. 

ــن  ــه کاه ــط طبق ــت، توس ــه نخس ــد ک ــی می‌کن ــاری‌ای تلق ــم را بی ــالان دُگماتیس اوج

ســومری تبلیــغ شــد و هنــوز در هســته مشروعیــت ایدئولوژیــک هیرارشــی جــای دارد. 

بــر خــاف نقدهــای ارتدکــس آتئیســتی از دیــن، نقــد اوجــالان بــه عنــوان اعِــالِ »‌عرفــان 

 1 - Fatalistic 

 2 - shepherd-herd dialectic

 3ـ مراد، ارتباط میان الوهیّت، قدسیّت و دین با هیرارشی، استثمار و استبداد می باشد.
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زدایــی‌« شــکل نمی‌گیــرد، بلکــه در عــوض، بــر غصــب طبقــه کاهــن و تبلیــغ جــزم 

ــت. ــز اس ــان متمرک ــی‌های آن اندیش

ــمنی  ــض، سِر دش ــی مح ــا اله ــدّس ی ــی، مق ــر عرفان ــا ام ــه ب ــد ک ــن می‌کن ــالان روش اوج

نــدارد. در عــوض، مشــکل او بــا کســانی اســت کــه هنــگام توجیــه اســتثمار و اســتبداد، 

نقــاب خدایــان را بــر چهــره زده و ادعــا می‌کننــد کــه واســطۀ الهــی هســتند. در واقــع، 

اوجــالان در میــان دلایلــی کــه بــرای تمجیــدش از جامعــه نوســنگی در مقایســه بــا مدرنیته 

ــنگی و  ــه نوس ــن جامع ــی بی ــی ادعای ــه هماهنگ ــد، ب ــه می‌کن ــاصر ارائ ــتی مع کاپیتالیس

طبیعــت اشــاره می‌نمایــد، هماهنگــی ای کــه در نــگاه آنهــا بــه طبیعــت، تحــت عنــوانِ 

»‌مملــو از قدســیّت و الوهیــت‌«، و باورشــان مبنــی بــر ایــن کــه طبیعــت »‌بــه انــدازه خــود 

آنهــا زنــده اســت‌«، انعــکاس می‌یابــد. بــه گفتــه اوجــالان، در جامعــه نوســنگی »‌الوهیــت 

هیــچ ربطــی بــه زور، اســتثمار، و اســتبداد نداشــت‌«.

ــوسِ  ــی و انتســاب نامأن ــه جزم‌گرای ــل خــود ب ــا تمای ــه ب ــد ک ــان ســومری بودن ــن کاهن ای

ــرداری‌١«،  ــان ب ــس فرم ــعه »‌ح ــدف توس ــا ه ــدا‌«، و ب ــوم خ ــه مفه ــاه ب ــازات و گن »‌مج

ایــن ارتبــاط  را پیــش کشــیدند. ایــن ابداعــات باعــث شــد کــه مفهــوم خــدا، بــه آرامــی 

بــا دولــت درآمیختــه و بــه دولــت بــدل گــردد. ایــن کلیــدِ »‌اصلاحاتــی اســت کــه توســط 

ــان ســومری صــورت گرفــت‌«.  کاهن

مجــازات و گنــاه، بــا وعــده زندگــی پــس از مــرگ پیونــد داشــتند ـ ارتباطــی کــه ظاهــراً 

ــی وارث  ــنّت ابراهیم ــاً س ــت، و نهایت ــاد گش ــر ایج ــا در م ــومر و بعده ــت در س نخس

آن شــد. چیــزی بیــش از یــک ارتبــاط؛ »‌پارادایمــی از بهشــت، جهنــم، و زندگــی آینــده‌«. 

ــش  ــتگاه مشروعیت‌بخ ــم، »‌دس ــن پارادای ــاط و ای ــن ارتب ــه ای ــت ک ــی اس ــالان مدّع اوج

ــاً  حیاتــی و قدرتمنــدی را فراهــم ســاخت کــه بــرای متقاعــد کــردن بردگانــی کــه مطمئن

زندگــی آســانی نداشــتند، الزامــی بــود‌«.

ــدی،  ــی بع ــاداش در زندگ ــده پ ــا وع ــه ب ــرگ‌« ک ــش س ــت بخ ــتگاه مشروعیّ ــک »‌دس ی

می‌توانــد تســلیم و انفعــال را در زندگــی کنونــی القــاء کنــد. طرحــی آرمان‌شــهری، 

ــه‌ی  ــه هم ــبختی‌٢«، ک ــای خوش ــوص هزاره‌ه ــن در خص ــخن گف ــت‌«، »‌س ــدۀ بهش »‌وع

ــی  ــرای وی تداع ــه‌٣« را ب ــک واح ــرت ی ــد، »‌ح ــی افزای ــالان م ــه اوج ــه ک ــا، آنگون آن‌ه

می‌کننــد. و از ایــن رو، او بازتابــی از مفهــوم متضــاد آن، یعنــی یــک زندگــی بــی ثمــر را 

تصــوّر می‌کنــد. پژواکــی از ترجیــع بنــدِ بــاب مارلــی٤  ـ »‌امــا اگــر بدانیــد ارزش زندگــی 

چیســت، کــه بایــد زندگــی خــود را روی زمیــن بجوییــد‌«. امّــا اوجــالان پــا را فراتــر گذاشــته 

و بــا یــک رگــه کامــاً ســکولار بــه ایــن نتیجــه می‌رســد کــه »‌جســتجوی بهشــت، چیــزی 

١ـ مراد، ارتباط میان الوهیّت، قدسیّت و دین با هیرارشی، استثمار و استبداد می باشد.

٢ - millennia of happiness

٣ ـ the longing for an oasis: این عبارت را می توان به » حسرت یک واحه « یا » حسرت یک مکان 

دنج و زیبا « نیز ترجمه کرد.

٤ ـ Bob Marley: خواننده، ترانه سرا، و فعال اجتماعی جامائیکایی که ترانه هایش دارای مضامینی 

اجتماعی می باشند. وی در سال 1981 در امریکا درگذشت.
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ــر توســط کســانی  ــد، نیســت‌«، »‌بنــدری کــه ناگزی ــده در دنیایــی جدی جــز وعــده‌ی آین

ســاخته شــده اســت کــه امیدشــان را از دســت داده‌انــد‌«. بــدون شــک ایــن گــزاره حــاوی 

ــده  ــه القاکنن ــه ک ــت همانگون ــه بهش ــاد ب ــرا اعتق ــت، زی ــز اس ــال برانگی ــه‌ای جنج نکت

ــی  ــن راحت ــه همی ــد ب ــر وضــع موجــود اســت، می‌توان ســکوت و تســلیم شــدن در براب

ــد. ســوابق تاریخــی  ــه مــردن در راه هدفــی را هــم القــا کن ــل ب ــارزه و تمای شــجاعت مب

ــی از آن  ــه خوب ــالان ب ــه اوج ــی ک ــد. نمونه‌های ــت می‌باش ــن دس ــی از ای ــر از نمونه‌های پ

ــام،  ــام اس ــه ن ــه ب ــی ک ــیاری از»‌جنگ‌های ــت از بس ــه صراح ــع، او ب ــت. در واق آگاه اس

مســیحیتّ و یهودیّــت، بــه راه انداختــه شــده‌اند‌« یــاد می‌کنــد، اگرچــه او ایــن جنگ‌هــا 

را »‌در اصــل نــرد بــرای چنــگ انــدازی بــر تمــدّن خاورمیانــه‌« تعبیــر می‌کنــد و دیــن تنهــا 

بهانــه، وســیله‌ای بــرای بســیج پشــتیبانی، و »‌پوششــی بــرای دلیــل واقعــیِ نهفته در پشــت 

جنــگ هــای خونیــن‌« مــی باشــد. اثــر ابــزاری اعتقــادات مذهبــی بعدهــا کــه مســتقیماً به 

وســیله دولــت تصاحــب شــد و »‌ایدئولوژی‌هــای رســمی دولتــی اعــام گشــت‌«، شــفاف‌تر 

می‌شــود. برعکــس، در درون و در مقابــل پــروژه هــای هژمونیــک مذهبــی و ملـّـیِ 

ــن، بســیج احساســات و وفــاداری هــای »‌فرقه‌هــای  نهادینــه شــده در دولــت هــای معیّ

دگراندیــش‌«، منعکــس کننــده و هدایــت کننــدۀ »‌مبــارزه طبقاتــی‌« بــوده و »‌حاکــی از 

ــته  ــرد گش ــدّن، ط ــع متم ــه از جوام ــت ک ــی اس ــع مارژینال ــۀ جوام ــات عصیانگران گرایش

انــد‌«. اوجــالان اصرار مــی‌ورزد کــه ماننــد جنگ‌هــای مذهبــی بیــن دولت‌هــا، مبــارزات 

فرقــه‌ای در داخــل دولت‌هــا نیــز بــه بهتریــن شــکل، ترجــانِ »‌دســتاویزی‌« هســتند کــه 

ــی »‌نوعــی ناسیونالیســم‌« را مســتور می‌ســازند.  ــل »‌راســتین‌«، یعن دلای

در اینجــا اوجــالان تأثیــر عمیــق و مســتمر تفکّــرات ماتریالیســتی را بــر هرمنوتیــک خــود 

ــه  ــی ب ــم نگاه ــا نی ــی ب ــن تجل ــه ای ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــی ب ــذارد ـ حت ــش می‌گ ــه نمای ب

ــی و  ــه ای افیون ــه مقول ــه‌ مثاب ــی ب ــد دین ــر ردّ عقای ــی ب مشــخصۀ چــپ آتئیســتی، مبتن

به‌طــرز خطرناکــی تفرقه‌انگیــز صــورت می‌گیــرد. ریشــه وگرایشــی ناشــی از ماتریالیســم 

تاریخــی، کــه اگــر موشــکافانه بنگریــم، در صحبــت از اســام، چــه در گذشــته و چــه در 

ــت مــاوراء  ــد اســام، حاکمیّ ــدان متوســل می‌شــود. وی در صحبــت از تولّ زمــان حــال، ب

الطبیعــه را بــه نفــع نیروهــای علـّـی دنیــوی انــکار می‌کنــد و معتقــد اســت کــه زایــش آن، 

نــه »‌معجــزه ای در دلِ بیابــان‌«، بلکــه محصــول شرایــط نیرومنــد مــادّی و تاریخــی بــود. 

وی در صحبــت از گســرشِ »‌اســام رادیــکال یــا سیاســی‌« در حــال حــاضر، بــر »‌نیــاز بــه 

ــد. ــد می‌کن ــه ســاختارین آن‌«، تأکی درک جنب

اوجــالان، همســو بــا طرفــداری از روش اســاطیری، نقــد خــود از دیــن را بــه نقــد جــزم 

ــی  ــد و حت ــاده‌١«  را رد می‌کن ــی روح ـ م ــد. او »‌دوگانگ ــدود می‌کن ــی مح ــی مذهب گرای

منکــر ایــن مســاله مــی گــردد کــه »‌غنــای زندگــی.... از طریــق دگــای یــک خالــق بیرونی، 

١  - spirit-matter dichotomy
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قابــل تشریــح باشــد‌«. بــا ایــن حــال، وی آشــکارا بــر ایــن نکتــه تاکیــد می‌کنــد کــه »‌ایــن 

ادعــا کــه جــز حیــات فیزیکــی چیــزی وجــود نــدارد، بی‌معنــی اســت‌«. شــاید مهمــر از 

همــه ایــن مســأله باشــد کــه او پیــام هــای دینــی را شــبیه بــه پیــام هــای هنرمندانــه، و 

حتـّـی نزدیــک بــه دانــش تهذیــب و تمامــی مقــولات متافیزیکــی مــی دانــد کــه }‌بــه زعــم 

اوجــالان‌{ »‌بــرای تحمّــل جنــگ، مــرگ، حــرص، اشــتیاق و....، ضروری هســتند‌«. 

از نظــر اوجــالان، اعتقــادات مذهبــی ارتبــاط نزدیکــی بــا حافظــه جمعــی دارد. ایــن امــر 

بــه تشریــحِ مانــدگاری آنهــا کمــک می‌کنــد. کتــب دینــی مقــدّس همچنــان مــورد احــرام 

ــات و آمــوزه هــای مربــوط بــه »‌خــدای  ــت جزمیّ قــرار مــی گیرنــد، نــه بــه دلیــل جذابیّ

انتزاعــی« یــا حتـّـی »‌مناســکِ‌« مربوطــه، بلکــه بــه ایــن ســبب کــه »‌انســان‌ها مــی تواننــد 

ــا،  ــد‌«. آنه ــاس کنن ــور احس ــب مذک ــش را در کت ــرای خوی ــات و ماج ــای حی ــا و ردپ معن

کتاب‌هایــی هســتند کــه حــاوی »‌خاطــره جامعــه زنــده‌« هســتند و بشریـّـت »‌بــه آســانی 

از آنهــا دســت نخواهــد کشــید‌«. 

ــاب  ــه اســت. اوجــالان در کت ــل یافت ــته تکام ــن، در دهــه گذش برداشــت اوجــالان از دی

ــه راه را  ــمی ک ــان رس ــی و ادی ــان جزم‌گرای ــد می ــر پیون ــاً ب ــدّن‌« قب ــتگاه‌های تم »‌خاس

ــا ایــن وجــود،  ــت و اســتمرار هیرارشــی گشــوده اســت، تأکیــد می‌کــرد. ب بــرای مشروعیّ

در آن اثــر، اوجــالان برخــوردی نســبتاً موافــق نســبت بــه یکتاپرســتی دارد؛ بــا ایــن ادعــا 

کــه ادیــان توحیــدی، »‌در دوره‌ای از بحــران عمیــق رشــد اجتماعــی پدیــد آمدنــد‌« و در 

ــد. اوجــالان  ــه راه انداختن ــوع بــر« ب ــی و اخلاقــی ن ــی در خصلــت ذهن ــع، »‌انقلاب واق

ــه‌«،  ــم گرایان ــی« و » توت ــد خدای ــا ادراکات »چن ــه ب ــد در مقایس ــه توحی ــد ک ــی ش مدع

ــان  ــی را نش ــتدلال منطق ــری از اس ــکل بالات ــد، »‌ش ــه بودن ــق یافت ــل از آن تحقّ ــه قب ک

ــت و  ــذاب اس ــر« ج ــوع ب ــرای »‌کلّ ن ــوّه ب ــور بالق ــه ط ــه ب ــتدلالی ک ــد‌«، اس می‌ده

ــای  ــت. وی در بحث‌ه ــری« اس ــردَ ب ــخِ خِ ــر در تاری ــه‌ای پیچیده‌ت ــه »‌مرحل ــوط ب مرب

ــش از  ــی و رهایی‌بخ ــزه انقلاب ــک انگی ــن ی ــت بی ــه صراح ــام، ب ــیحیّت و اس ــخ مس تاری

ــزار  ــه اب ــت و ب ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــه بعدهــا توســط حاکــان م ــا آنچــه ک ــن ب پایی

ــل اســت. ــز قائ ــدل شــد، تمای سلســله مراتــب ب

بــا ایــن حــال، بــه نظــر می‌رســد کــه اوجــالان در جلــد یــک مانیفســت تمــدّن دمکراتیــک، 

در ایــن بــاب تجدیــد نظــر کــرده اســت. او اکنــون از نابــودی روش اســاطیری و جایگزینــی 

آن بــا »‌دگماتیســم دینــی‌« کــه در خدمــت توجیــه هیرارشــی اســت، ابــراز تأســف 

ــا یکتاپرســتی در ارتبــاط مــی دانــد. عــاوه  می‌کنــد، امــری کــه اکنــون مســتقیماً آن را ب

ــت  ــم الوهیّ ــا شرک و مفاهی ــورد ب ــه او در برخ ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــون ب ــن، اکن ــر ای ب

درونــی، بســیار ســازگارتر اســت. او حتـّـی تــا آنجــا پیــش مــی‌رود کــه ادعــا می‌کنــد »‌شرک 

ــر  ــان ب ــدی خدای ــداد و رتبه‌بن ــش تع ــد‌« و »‌کاه ــه‌ای رخ می‌ده ــری قبیل در دوران براب
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اســاس برتــری، ارتبــاط نزدیکــی بــا ضوابــط حکومتــی دارد‌«. یــک تعمیــم دهــی بحــث 

ــت  ــت مشروعیّ ــه در خدم ــی ک ــد خدای ــه چن ــه ب ــا توج ــت، ب ــن حال ــز؛ در بهتری برانگی

بخشــی بــه دولــت ـ شــهرهای پدرســالار و بــرده داری یونــان بــود، نیــازی بــه ذکــر نمونــه 

ــوری روم نیســت. امپرات

ــزاره  ــن گ ــوده اســت. ای ــی ب ــل رهای ــی و هــم عام ــروی بردگ ــد، هــم نی ــع، توحی در واق

در خصــوص شرک نیــز صــادق اســت. یونــان و رم را در حرکــت بــه ســوی دموکراســی و 

ســلطه بنگریــد. روایــت کلان دوگانه‌هــای توحیــد در مقابــل شرک، در بررســی موشــکافانۀ 

ــد١.  ــم می‌پاش ــخ، از ه تاری

در ســنّت‌های اســاً توحیــدی، بــا نگاهــی دقیــق از دریچــۀ طبقــات ســتمدیده، آگاهــی 

هایــی را هویــدا می‌ســازند کــه چنــد نوایــی از حضورهــای الوهــی را ارج می‌نهــد، 

ــت، اســام و  ــا دیگــر عرفــای یهودیّ ــان، کوییکِرهــا٣ ی ــان صوفی ــا در می ــالا٢  ی چــه در کاب

ــان  ــه از زم ــگان جامع ــط نخب ــی روح، توس ــتی ب ــوی یکتاپرس ــه س ــت ب ــیحیت. حرک مس

ــد را  ــی توحی ــرش فکــری و آیین ــه پذی ــون٤ ، یوشــیا٥  و زرتشــت رهــری می‌شــد ک آخنات

ســاحی اصلــی علیــه طبقــه رعایــای »‌خرافاتــی« قــرار دادنــد کــه هنــوز بــا بیــان بی‌شــارِ 

»‌یگانــه‌« در تمــاس بودنــد؛ بــدون نیــاز بــه محــدود کــردن بیــان دیگــران.

ــی  ــان و برخ ــده، دهقان ــدی خودخوان ــع توحی ــن جوام ــی در قوی‌تری ــال، حت ــن ح ــا ای ب

ــر  ــه فرات ــد ک ــه می‌بینن ــی مواج ــا روح های ــود را ب ــات، خ ــر طبق ــعادتمندِ دیگ ــراد س اف

از توصیه‌هــای اعتقــادی جزم‌هــای مذهبــیِ توحیــدی اســت. آزادی حتـّـی از اربــاب 

یگانــه نیــز آزاد اســت. نــات ترنــر، فردریــک داگلاس، هریــت تابمــن، مارتیــن لوتــر کینــگ، 

ــوری  ــر، حض ــیاری دیگ ــراون و بس ــان ب ــروث، ج ــوژورنر ت ــس، س ــوم ایک ــور، مالک جونی

ــب کــرد. ــه ســوی آزادی ترغی ــا را ب ــه آنه ــد ک ــه کردن ــی را تجرب روحان

ایــن نکتــه در برابــر روایــات کلانــی کــه دوگانــه توحیــد در مقابــل شرک را مطــرح می‌کنند، 

بســیار مهــم بــوده و شایســته توجــه بیشــر اســت. در واقــع، یکــی از مــا )یعنــی دان(، 

تابســتان گذشــته را صرف تحقیــق در مــورد ریشــه هــای توحیــد و اهمیــت آن بــرای غــرب 

ــدگاه هــای  ــال یافــن دی ــه دنب ــا ب ــه م ــی ک ــا از آنجای ــود، امّ ــه نب ــن امــر آگاهان کــرد. ای

 ١ ـ البتــه ایــن نکتــه از چشــم اوجــالان دور نمانــده و وی در مانیفســت تمــدّن دمکراتیــک بــه کــراّت بــه ایــن 

مســأله اشــاره مــی نمایــد و همــواره بــه مســائلی نظیــر مبــارزات طبقاتــی نهفتــه در دل برخــی از جنبــش 

ــل ســقوط  ــن دلای ــردگان را از مهمتری ــارزات مســیحیّت و ب ــی مب ــز اشــاره نمــوده و حتّ ــدی نی هــای توحی

امپراطــوری روم مــی خوانــد.  نظیــر ایــن بحــث را در خصــوص اســام نیــز مطــرح مــی کنــد . همچنیــن، 

ــا هیرارشــی و دولــت، مختــص بــه اوجــالان  بحــث در خصــوص ارتبــاط گرایــش بــه ســوی تــک خدایــی ب

نیســت و اندیشــمندان دیگــری نیــز قائــل بــه چنیــن ارتباطــی هســتند ؛ بــرای مثــال ســاندرز در تفســیر 

اســطوره آفرینــش بابلــی، تعالــی مــردوک بــه جایــگاه بعــل یــا بزرگتریــن خدایــان، و انتقــال قــدرت هــای 

خدایــان دیگــر بــه وی را حرکــت بــه ســوی تــک خدایــی دانســته و آنــرا بــا ســلطنت مطلقــه و دولــت، در 

ارتبــاط مــی دانــد.  ) ر.ک بــه جهــان اســطوره هــا، رابــرت گریــوز و دیگــران، ترجمــه ابوالقاســم اســاعیل 

پــور (. دلیــل انتقــاد نگارنــدۀ مقالــه حــاضر ممکــن اســت عــدم مطالعــه جلدهــای دیگــر مانیفســت تمــدّن 

دمکراتیــک باشــد. 

بقیە پانوشت‌ها در صفحەی بعد
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متفــاوت در مــورد خاســتگاه و مــکان آن در تاریــخ هســتیم، بایــد آن را عمیــق تــر دنبــال 

مــی کردیــم. ایــن، شــاه کلیــد ایدئولــوژی دینــی غــرب اســت. دانشــمندان دارای اختــاف 

ــه  ــه نظــرات انتقــادی خــود نســبت ب ــت از ارائ ــا دقّ ــا ب ــد، امّ ــوده ان ــادی ب نظرهــای زی

رفقــای علمــی شــان خــودداری کردنــد.

فرضیــه 1: یکتاپرســتی از فرعــون آخناتــون )1300 ق. م( سرچشــمه گرفــت، زمانــی کــه او 

ادعــا کــرد کــه خدایــی جــز خورشــید )آتــون( وجــود ندارنــد. او نــام خــود را از آمِنهوتـِـپ 

تغییــر داد تــا ایــن تغییــر را نشــان دهــد. ایــن باعــث شــد کــه او تصاویــر خدایــان دیگــر 

ــادار  ــان وف ــر خدای ــه دیگ ــه ب ــانی را ک ــد کس ــرد و معاب ــن ب ــون( را از بی ــه آم )از جمل

ماندنــد، ببنــدد. بــا ایــن حــال، او بیشــر یــک عاشــق بــود تــا یــک جنگجــو و پادشــاهی 

او شکســت نظامــی را تجربــه کــرد. شرط ایــن کــه بخواهیــد خدایتــان در جایگاهــی رفیــع 

بنشــیند یــک منــع عمومــی جــدّی اســت. او بــه طــرز مرمــوزی درگذشــت و بســیاری از 

ــه قتــل رســید.  ــان معابــد بســته شــده ب ــر ایــن باورنــد کــه وی توســط کاهن محقّقــان ب

بــه نظــر نمی‌رســد کــه پرســتش او از آتــون هرگــز جذابیــت عمومــی پیــدا کــرده باشــد.

فرضیــه 2: ســایر مــر شناســان معتقدنــد کــه مصریــان بــا درک الهیاتــی خــود، اعتقــاد 

ــز، مرکــب  ــا ایــن شرح کــه خــدای والای واحــد و اسرارآمی ــد؛ ب بــه توحیــد را نشــان دادن

از عنــاصر مذکــر و مؤنــث، خلقــت را از طریــق فرآینــدی دیالکتیکــی آغــاز کــرد کــه بــه 

ــه  ــخ مــر ب ــه در طــول تاری ــی شــد ک ــه‌٦« منته ــا »‌ســه گان ــه  ی ــث گون ســاختاری تثلی

اشَــکال مختلــف بیــان شــده اســت. برخــی دیگــر ایــن را یــک ســاختار هنوتائیســتی مــی 

نامنــد، هنوتائیســم بــه عنــوان خدایــی در رأس آفرینــش تعریــف می‌شــود کــه بــه طــور 

ــای  ــه معن ــه ب ــا »‌شرک‌«، ک ــاختار ب ــن س ــت. ای ــط اس ــر مرتب ــی کوچک ــا خدایان ــی ب ذات

ــی  ــد یک ــی نماین ــل م ــر و مســتقل عم ــک دیگ ــرض ی ــه در ع ــان بســیاری اســت ک خدای

نیســت.

همانطــور کــه می‌بینیــد، موضــوع »‌توحیــد‌« بــرای محققیــن بــه طــور فزاینــده ای جهــت 

ــد  ــن حــال، گســرش یــک توحی ــا ای ــده شــده اســت. ب ــق از آن پیچی ــه تعریفــی دقی ارائ

»‌حقیقــی‌«، بــه عنــوان تحوّلــی مهــم در آگاهــی بــر تلقــی می‌شــود. ایــن امــر، آنقــدر از 

ــون  ــی مت ــای مخف ــم معن ــرای فه ــه ب ــت ک ــه از یهودیّ ــوزه هــای برگرفت ــه ای از آم  ٢ـ Kabbalah: مجموع

مذهبــی بــه کار مــی رود و آنــرا نوعــی عرفــان یهــودی نیــز مــی خواننــد. البتــه پیــروان ایــن مکتــب معتقدنــد 

کــه کابــالا پیــش از ادیــان نیــز وجــود داشــته و همــواره مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 

٣  ـ Quaker: گروهــی از پیــروان فرقــه هــای پروتســتان کــه در ایــن آمــوزه کــه همــگان مــی تواننــد » نــور 

خــدا « را ببیننــد، اشــراک دارد و تحــت عنــوان » انجمــن دوســتان « شــناخته مــی شــوند. 

٤  ـ Akhenaton: آمِنهوتـِـپ چهــارم، پادشــاه مــر کــه اصلاحــات دینــی را بــه انجــام رســاند و پــس از تــرک 

آییــن چندخدایــی نیاکانــش، پرســتش آتــون، یعنــی خورشــید، را گســرش داد.

٥  ـ Josiah: ششــمین پادشــاه یهــودا کــه در دوران زعامــت خــود، اصلاحاتــی را در آییــن یهــود ایجــاد نمــود 

و یکتاپرســتی یهــودی را جایگزیــن بــت پرســتی نمــود. 

٦  -Trinitarian
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جهــان تقــدّس زدایــی می‌کنــد تــا امــکان ابداعــات انســان افزایــش یابــد. امّــا ایــن مســاله 

از حیــث سیاســی حائــز اهمیـّـت بالایــی اســت، زیــرا بــرای تمییــز جوامــع »‌‌خداپرســت‌« از 

جوامــع »‌بــت پرســت و غیــر خدایــی‌«، اســتفاده می‌شــود. توســعه توحیــد، نقطــه جدایــی 

بیــن عاقــل و نــادان، شریــر و نیکــوکار، متمــدّن و غیرمتمــدّن اســت.

فرضیــه 3: یکتاپرســتی از تعالیــم زرتشــت )500 ـ 600 پ. م( آغازیــدن گرفــت. یهودیــان 

تبعیــدی در بابــل آن را بــه رســمیّت شــناختند و پــس از تبعیــد، آن را بــه عنــوان شــکلی از 

دانــش گمشــده کــه در زمــان یوشــیا، درســت قبــل از تبعیــد دولــت یهــود بازیابــی شــده 

ــه١  را  ــفر تثنی ــد. در ایــن نســخه، یوشــیا متــون سِ ــود، در درک مذهبــی خــود گنجاندن ب

کشــف کــرد کــه اصرار داشــتند خــدا، خدایــی واحــد اســت. از جایــی کــه یهودیــان خدایان 

دروغیــن دیگــری را می‌پرســتیدند، قــرار بــود بــا تبعیــد مجــازات شــوند. کاتبــان یهــودی 

هیچــگاه بــه مصریــان و ایرانیــان بــه خاطــر اعتقــاد توحیدی‌شــان وقعــی نمی‌نهنــد. 

بــا ایــن حــال، هیــچ مــدرک تاریخــی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد قــوم اسرائیــل و یهــودا 

هرگــز نســبت بــه یهــوه بــه عنــوان خــدای یگانــه، ارادت توحیــدی داشــته انــد. شــواهد 

تاریخــی نشــان می‌دهــد کــه دهقانــان یهــودی در طــول حکمرانــی خــود در فلســطین، 

خدایــان دیگــری را مــی پرســتیدند.

بــه هــر حــال، توحیــد بــه نشــانه ای تبدیــل شــد کــه دیــن یهــود را از ســایرین متمایــز 

مــی کــرد. ایــن عقیــده بــه میــان مســیحیان و مســلمانان راه یافــت کــه هنگامــی کــه بــه 

قــدرت رســیدند، آن را بــه چیــزی شــبیه آزمــون تورنســل٢  در خصــوص اســروئیدها تبدیــل 

کردند.کســانی کــه در ایــن آزمــون مــردود شــدند مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتنــد و از 

آنجایــی کــه ســه بیــان اصلــی توحیــد درک متفاوتــی از ظاهــر آن داشــتند، یکدیگــر را بــه 

دلیــل »‌عقایــد غیــر متعارفشــان‌«، مــورد آزار و ایــذاء قــرار دادنــد.

ــرا  ــت، زی ــده اس ــد، بی‌فای ــه توحی ــاد ب ــن اعتق ــی، ای ــناختی و الهیات ــطح جامعه‌ش در س

ــد«  ــا در نحــوه مفهوم‌ســازی و اجــرای »‌توحی ــه تنه ــان، مســیحیان و مســلمانان ن یهودی

بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد، بلکــه خوانــش هــای رقیــبِ اعتقــاد توحیــدی در ســنت هــای 

خــود آن هــا، وجــود داشــته و دارنــد. 

١ - Deuteronomic

٢ـ litmus: مــادّه ای کــه بــرای شــناخت اســید هــا از بازهــا اســتفاده مــی شــود و پــس از قــرار گرفــن در 

ــه  ــه مثاب ــم کــردن یکتاپرســتی ب ــده، عَل ــر رنــگ مــی دهــد. مــراد نگارن ــا بازهــا تغیی مجــاورت اســید هــا ی

ــر و....  مــی باشــد.  ــاسره، خداپرســت از کاف ــرای تشــخیص سِِره از ن ــاری ب معی
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ــخ  ــاره چرخــۀ تاری ــد، درب ــارورْ محــور‌« نامی ــی »‌هــال ب ــوان فراروایت اوجــالان، آنچــه را می‌ت

بــری، از جملــه حکایــت ظهــور و ســیر »‌تمــدّن‌«، توضیــح می‌دهــد. ایــن فراروایتــی اســت کــه 

در نهایــت بیــش از حــد بــه تاریخ‌نــگاری اروپامحــور وابســته اســت، روایتــی کــه حتــی گاهــی 

اوقــات برخــی اســتعاره‌های نســبتاً خــام و مشــکوک را دربــاره آریایی‌هــا در مقابــل ســامی‌ها، 

بازتولیــد می‌کنــد. در واقــع، ماننــد بســیاری از تاریخ‌نگاری‌هــای اروپامحــوری کــه روایــت او بــر 

آن تکیــه دارد، رفتــار اوجــالان بــا قومیّت‌هــا گرایشــی بــه نابهنگام‌گرایــی، ذات‌گرایــی و شــئ 

وارگــی را نشــان می‌دهــد، و همچنیــن فضاهــای مــرزی را نادیــده می‌گیــرد و چندگونگــی آن را 

کــم اهمیّــت جلــوه می‌دهــد. 

همچنیــن فراروایــت اوجــالان اســتثناهای مشــخصی را بازتولیــد می‌کند.گویاتــر از همــه، بــرای 

اوجــالان، داســتان تاریــخ بــر بــا خــروج از آفریقــا آغــاز می‌شــود. در روایــت او، حتّــی مــر 

نیــز مشــتق شــده اســت، آفریقایــی بــودن آن اساســاً رد شــده اســت. ایــن امــر بــه ویــژه بــا 

توجــه بــه هــدف ابــراز شــده اوجــالان، مبنــی بــر ارائــه فراروایتی کــه قادر بــه تقویــت و تغذیه 

مقاومــت در برابــر مدرنیتــه سرمایــه داری بــه نفع یــک »‌مدرنیتــه دمکراتیک‌« جایگزین باشــد، 

مشــکل ســاز اســت. همانطــور کــه سِــدریک رابینســون١  بــه درســتی تاکیــد کــرده اســت، محــو 

کــردن گذشــته آفریقــا از آگاهــی اروپایــی، اوج فرآینــدی هــزار ســاله و ریشــۀ هویـّـت تاریخــی 

اروپــا بــود.

افســوس کــه اوجــالان خطاناپذیــر نیســت، امــا روایــت او قدرتمنــد اســت. خاموشــی، رضایت، و 

حمایــت از بی‌عدالتی‌هــای سرمایــه‌داری نئولیــرال، صرف نظــر از حمایــت از جنایــات جنگــی و 

خشــونت فزاینــدۀ ارتکابــی در جنــگ جهانــی اورولِــی علیــه »‌تــرور‌« ـ نگرش‌هایــی هســتند که 

بــا ترویــج اســطوره هــای فرادســت، پــی ریــزی گشــته و شــکل گرفتــه انــد. مقاومــت مؤثــر بــه 

ایــن معناســت کــه چنیــن اســطوره هایــی به چیــزی بیــش از ساختارشــکنی نیــاز دارنــد. اعتقاد 

بــه جایگزیــن هــای مناســب و مطلــوب بــرای نظــم کنونــی نیــز بایــد تشــویق گشــته و توضیح 

داده شــود. 

در ایــن راســتا، بینــش تاریخــی اوجــالان در خصــوصِ مبــارزۀ دیالکتیکــی بین ســلطه و مقاومت 

بــه مثابــه موتــور محرکّــۀ تاریــخ، نبایــد دســت کــم گرفتــه شــود. در واقــع، تــاش »‌دیالکتیــک 

طبیعــت گــرای او‌« )و بوکچیــن( بــرای طبیعــت زدایی از هیرارشــی ها، شناســایی ریشــه‌های آن 

هــا و کشــف جایگزین‌هــای برابری‌خواهانــه و آزادی‌خواهانــه، به‌ویــژه بــا توجــه بــه شرایــط 

اجبــاری کــه در آن ایجــاد شــده اســت، بســیار قابــل ســتایش اســت.

امّــا دانــش همیشــه اجتماعــی اســت و البتــه مانیفســت اوجــالان نخســتین یــا واپســین کلام 

نیســت. او مطمئنــاً حداقــل بــه برخــی از جهت‌هــای درســت اشــاره می‌کنــد: هــم بــه جلــو و 

هــم بــه عقــب )اگرچــه نــه بــه ســمت بــالا، حتـّـی اگــر اکنــون بــه اتفّــاق آرا حکــم داده شــده 

کــه نیچــه مــرده اســت، در حالــی کــه هیئــت منصفــه هنــوز درگیــر خــدای ابراهیــم اســت(.

 1  - Cedric Robinson




